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 ي تطبیقیاثر اجراي تأمین خواسته نسبت به خواهان و ثالث با مطالعه
  عباس پهلوان زاده*

 21/11/1393:تاریخ پذیرش                     18/10/1393:تاریخ دریافت

 چکیده
خوانـده،  چه در حقوق ایران و چه در حقوق سایر کشورها، قانونگذار به خواهان اجازه داده تا نسبت بـه توقیـف امـوال    

اگرچـه قـانون گـذار در جهـت حمایـت از      . در این خصوص به سود وي، صادر شده باشد، اقدام نماید  بدون آن که حکمی
هایی از جمله قرار تأمین خواسته را پیش بینـی نمـوده تـا در فاصـله زمـانی شـروع        موقعیت و حفظ حقوق خواهان، تأسیس

عادل آن در توقیف باقی ماند، لکن اجراي این قرار، علاوه بر اثـر مـذکور،   دادرسی تا زمان صدور حکم، خواسته خواهان یا م
آن چه در این مقاله سعی در بررسی آن وجود داشته، اثر اجراي قرار تـأمین خواسـته   . آثار دیگري نیز به همراه خواهد داشت

در این زمینه به همـراه داشـته بلکـه در     باشد؛ چه آن که، اجراي قرار مذکور، نه تنها آثار خطیري نسبت به خواهان و ثالث می
برخی موارد، با حقوق ایجاد شده براي سایر اشخاص در تعارض بوده و حتی در خصـوص برخـی موضـوعات بـا نـواقص      

نماید که حتی از دیدگان قانون  باشیم؛ بدین معنا که اجراي چنین حقی در برخی موارد، با موانعی برخورد می قانونی روبرو می
 .یده مانده استگذار پوش

لذا، با توجه به مراتب مذکور، در اینجا سعی بر آن است که تا آنجا که امکان پذیر باشد، با بررسی تطبیقی حقـوق سـایر   
 .موارد مذکور، بررسی و پاسخی روشن با عنایت به اصول و قواعد حقوقی بدان داد کشورها، تمامی

 خص ثالثتأمین خواسته، حق تقدم، تهاتر، ش :واژگان کلیدي

 مقدمه
لازمه فصل خصومت، احقاق حق و رسـیدگی  . هدف اصلی از دادرسی، فصل خصومت بین طرفین دعوي است

بایسـت از دادرسـی غیـر عادلانـه اسـتنکاف       نه تنها قضات در رسیدگی به پرونده می. مبتنی بر عدل و انصاف است
 .ول و قواعد دادرسی، این هدف را دنبال نمایدنموده بلکه قانون گذار نیز باید در تصویب قوانین، با رعایت اص

بایست استخوان بندي دادرسی منصفانه را  از آن جا که منبع اصلی قواعد حقوقی ما، قانون بوده، پس به واقع می
توانـد چـارچوبی مسـتحکم در جهـت نیـل بـه دادرسـی عادلانـه و          تصویب قوانین مبتنی بر انصاف دانست که می

 .که خواهان ابراز رفتار معقول از سوي قانون گذار بوده، تشکیل دهد ار عمومیجلوگیري از تزلزل افک
گردد و خوانده بدون حسـن   از زمان طرح دعوي تا زمان صدور حکم لازم الاجرا، مدت زمان طولانی سپري می

نخسـتین هـدف   ترین و  از آن جا که مهم. نجام دهد تا خواهان به خواسته خویش نرسدانیت، ممکن است اقداماتی 
مقررات دادرسی، رفع تجاوز و تأمین حقوق تضمین شده افراد جامعه بر اساس عـدل و انصـاف اسـت لـذا مقـنن،      

 .تأسیس تأمین خواسته را در اختیار خواهان قرار داده تا حقوق وي حفظ گردد
، موجـب  هـایی وجـود دارد و در برخـی مـوارد     اگرچه در قوانین مربـوط بـه تأسـیس تـأمین خواسـته، کاسـتی      

بلند در  گردد لکن نفس وجود این تأسیس در مجموعه حقوقی ما، گامی در تفسیر مقررات در این زمینه می سردرگمی
 .شود راستاي اجراي عدالت و دادرسی منصفانه محسوب می

                                                             
  دانشجوي دکتري رشته حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران *
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که خواهـان ممکـن اسـت در      هاي حقوقی نیز، بر این اساس و در راستاي تضمین و اجراي حکمی در سایر نظام
 .در جهت حمایت از وي، مورد امعان نظر واقع گردیده است ه تحصیل نماید، توقیف اموال به عنوان اهرمیآیند

با توجه به اینکه توقیف اموال خوانده در جهت حفظ حقوق خواهان بوده لذا اجراي چنـین قـراري، همـراه بـا     
از . باشد وق سایر اشخاص در تعارض میایجاد آثار براي خواهان دعوي خواهد بود؛ آثاري که در برخی موارد با حق

سوي دیگر، از آن جا که وجود اموال خوانده نزد شخص ثالث دور از ذهن نبوده، لذا قانون گذار به خواهان، اجازه 
 .توقیف اموال خوانده نزد ثالث را اعطا نموده است

خواهان و مبحث دوم، به اثـر   از این رو، مبحث نخست مقاله حاضر به آثار اجراي قرار تأمین خواسته نسبت به
 .این اجرا، نسبت به ثالث اختصاص یافته است

 نسبت به خواهان  -مبحث نخست 
از یک سو، موجب ایجـاد حـق تقـدم بـراي     : باشد اجراي قرار تأمین خواسته نسبت به خواهان داراي دو اثر می

 .گردد خوانده میخواهان بوده و از سوي دیگر، موجب جلوگیري از تضییع و تفریط اموال 
 ایجاد حق تقدم -گفتار نخست 

لکن در حقوق فرانسـه،  . در فقه نیز تعریضی ارایه نگردیده است. در قانون، تعریفی از حق تقدم ارایه نشده است
حقی است که به موجب آن، متعهدله در قیمت مال یا اموال معین متعهد نسبت «: اند حق تقدم را چنین تعریف نموده

اران عادي متعهد، مقدم در استیفاي طلب باشد یعنی از ارزش و ثمـن مـال متعهـد نخسـت بایـد طلـب       به بستان ک
دارنده حق تقـدم، آن حـق را ممکـن اسـت از راه     . صاحب حق تقدم را بدهند و اگر چیزي بماند به دیگران بدهند

 1.»انعقاد عقد به دست آورده باشد یا به حکم قانون
شود که از حیث زمانی زودتر باشد یا از حیث درجه یا مقام یا  ه وضعیتی اطلاق میدر حقوق امریکا، حق تقدم، ب

تر باشد؛ و از جنبه حقوق تجارت، به معنی حق ثابت شده براي رججان و اولویت داشتن در اموري نظیر  رتبه، عالی
دریافـت و اسـتیفاء    حقوق طلب کار براي داشتن یک ادعا، قبل از حقوق سایر طلب کاران همان بدهکار، از حیـث 

 2.تلقی شده استطلب 
، تـا زمـانی کـه    )توقیف امـوال (ترین هدف درخواست کننده قرار تامین خواسته، آن است که بدان وسیله  اصلی

 269حکم قطعی لازم الاجرا، صادر شود، طلب وي، در امان باقی مانـد؛ بـه همـین علـت بـود کـه مقـنن در مـاده         
درخواست کننده تامین در استیفاي طلبش از مال مورد تامین بـر سـایر طلبکـاران حـق     «: داشت م، مقرر می.د.آ.ق.ق

 .»تقدم دارد
در هر مورد کـه  «: دارد ، مقرر میم.ا.ا.ق 148اگرچه حکم این ماده، در قانون جدید، منصوص نگردیده، لکن ماده 

ترتیب زیر رعایت  هاي متعدد به قسمت اجرا رسیده باشد، دادورز، باید حق تقدم هر یک از محکوم لهم را به اجراییه
اگر مال منقول یا غیر منقول محکوم علیه نزد محکوم له رهن و یا وثیقه یا مورد معامله شرطی و امثال آن  -1: نماید

اشد محکوم له نسبت به مال مزبور به میزان محکوم به بر سایر محکوم له محق تقدم یا در توقیف تامینی یا اجرایی ب

                                                             
  1694، ص ،  جلد سوم1378وژي، چاپ اول، کتابخانه گنج دانش، سال محمد جعفر جعفري لنگرودي، مبسوط درترمینول. 1

2. Brayan A. Garner , Blacks law Dictionary, Eight Edition, west publishing co, printed in the united 
states of America, ٢٠٠۴ , p. ١٢٣١  
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ي خانه و کارگر و مستخدم محل کار محکوم علیه نسبت به حقوق و دستمزد شش ماه خود  خدمه -2خواهد داشت 
یست هـزار ریـال   ي نگهداري اولاد صغیر محکوم علیه براي مدت شش ماه و مهریه تا میزان دو نفقه زن و هزینه -3
 .»بستانکاران طبقات مذکور در بندهاي دوم و سوم نسبت به بقیه طلب خود و سایر طلب کاران -4

بر مبناي ماده مذکور، درخواست کننده تامین، با توقیف اموال، نسبت به مال مورد تامین، بـه میـزان محکـوم بـه     
تقدم، همان طور که بیان شده، بدان علت است که این حق . ، بر سایر محکوم لهم، حق تقدم خواهد داشت)خواسته(

 3.در دعاوي مدنی، تامین قضایی، در حکم وثیقه قراردادي است
بنابراین، هرگاه نسبت به مال متعلق به بدهکار، دستورهاي بازداشـت متعـددي صـادر شـده باشـد، بازداشـتهاي       

بر مبناي نص مزبور، نه تنهـا نـوع   . کنند پیدا می شوند، نسبت به یکدیگر، تقدم ترتیب تاریخی که اعمال می مزبور، به
در ایجاد حق تقدم تاثیري ندارد بلکـه مرجـع صـادر کننـده     ...) اجرائیه ثبت، قرار تامین خواسته و(برگ لازم الاجرا 

تنهـا بـراي شخصـی بوجـود      »حق تقدم«بی اثر است و ... برگ، تاریخ معرفی مال، تاریخ صدور دستور بازداشت و
 4.مال، پیش از سایرین، به نفع او بازداشت  شده باشد آید که می

م .د.آ.ق 640بر مبنـاي مـاده   . کند البته، در حقوق برخی کشورها از جمله کبک کانادا، چنین موضوعی صدق نمی
هاي متعددي توسط بستان کاران بدون وثیقه، در مورد اموال شخص مدیون، وجود داشته باشد، در  کبک، اگر توقیف

بر مبنـاي تـاریخ ابـلاغ دسـتور     «ت، هر طلب کار توقیف کننده اموال، بر طلب کاران توقیف کننده بعدي، این صور
 .اولویت خواهد داشت مگر در خصوص ورشکستگی »توقیف

شود، در حقوق کبک کانادا، به عکس حقوق ما، اولویت بـر اسـاس تـاریخ بازداشـت      همان طور که ملاحظه می
گردد و در نتیجه، اولویت براي بستان کارانی خواهد بـود   ابلاغ دستور توقیف، حاصل می نبوده بلکه بر مبناي تاریخ

 .که قبل از دیگران، دستور توقیف را ابلاغ نموده باشد
به هر حال، مراد از حق تقدم، آن است که از حاصل فروش مال توقیف شده، ابتدا طلب درخواسـت کننده تامین 

به عبارت دیگر، با توقیف مال به سود . رسد وجـود داشت به دیگر طلب کاران می گردد و اگر مازادي پرداخـت می
تـوان در آن مـال، بـه نفـع شـخص       گردد که بر مبناي آن، نمـی  درخواست کننده تامین، یک رهن قضایی حاصل می

 .دیگري، تصرفی منافی با رهن و در واقع، حق تقدم حاصل شده، نمود
بوده، راجع به تعارض فی مابین این حق تقدم با مقررات راجع به ورشکستگی پرسشی که در این جا قابل طرح 

باشد؛ بدین توضیح که آیا توقیف اموال تاجري که حکم ورشکستگی او صادر شده است، براي درخواست کننده  می
 کند یا خیر؟ تامین، در برابر سایر طلب کاران، حق تقدم ایجاد می

چه هدف از قرار توقیف اموال آن اسـت کـه از بـی عـدالتی ناشـی از اقـدام       در حقوق انگلیس، عنوان شده، اگر
لکـن  5که ممکن است در آینده تحصیل نماید، جلوگیري به عمل آید خوانده به نحوي که خواهان را از نتایج حکمی

ور ، مطرح نموده، صلاحیت دادگاه به صدA.j. Bekhor and co.ltdv.Biltonآنگونه که قاضی اکنر در پرونده 
قرار توقیف اموال و منع خوانده از نقل و انتقال اموال، قانون ورشکستگی را متأثر نکرده و چنان چه خوانده دعوي، 

                                                             
، جلدچهارم، ص 1380ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، چاپ سوم، شرکت سهامی انتشار با همکاري شرکت بهمن برنا، سال . 3

132 
 479، جلد سوم، ص 1384عبداله شمس، آیین دادرسی مدنی، چاپ دوم، انتشارات دراك، سال  .4

٥. Stephen M . Gerlis and paulaloughlin , civil procedure, first Edition, published in Great Britian, 
٢٠٠١ , p . ۴٣٧ 
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بنابراین، در حقـوق   6دهد به خواهان نمی ورشکسته شود، تحصیل چنین قراري، هیچ گونه حق اولویت یا حق تقدمی
براي خواهان، در برابر   گی او صادر شده باشد، حق تقدمیاین کشور، توقیف اموال خوانده تاجري که حکم ورشکست

 .کند سایر طلب کاران، ایجاد نمی
اگرچه با توقیف اموال، خواهان نسبت به امـوال خوانـده،    7،م.د.آ.ق 640در حقوق کبک کانادا نیز، بر مبناي ماده 

کند لکن چنین حقی در فرض ورشکستگی حوانده، اعمـال نشـده و تـابع مقـررات ورشکسـتگی       حق تقدم پیدا می
 .خواهد بود

، 19/10/133918مـورخ   3271دیوان عالی کشـور در راي وحـدت رویـه شـماره      در حقوق ایران، هیات عمومی
م، اعلام نمود، درخواست کننده تامین، بر سـایر بسـتان کـاران، حـق تقـدم      .د.آ.ق.ق 269وص ماده صراحتا، در خص

 .ندارد
در ورشکستگی چنان چه مال توقیـف شـده عـین    «: دارد ، اعلام می128قانون جدید آیین دادرسی مدنی در ماده 

 .»اران حق تقدم داردمعین و مورد ادعاي متقاضی تامین باشد درخواست کننده تامین بر سایر طلب ک
، در ورشکستگی، براي درخواست کننـده تـامین،   128بنابراین، بر خلاف راي وحدت رویه مذکور، حسب ماده 

گردد که اولاً، مال بازداشت شده، عین معین بوده  لکن این حق تقدم در صورتی حاصل می. گردد حق تقدم ایجاد می
با جمع شدن این دو شرط و با فرض پیروزي خواهان . ضی تامین باشدو ثانیاً، عین بازداشت شده، مورد ادعاي متقا

 . در دعواي مطروح، حق تقدم ایجاد خواهد شد
از سوي دیگر، در صورت عدم تحقق یکی از دو شرط یا به طریق اولی، هر دو شرط، درخواست کننـده تـامین،   

صـفیه امـور ورشکسـتگی، بـین دیـان تقسـیم       قـانون ت  58ترتیب مقرر در مـاده   حق تقدم نداشته و اموال متوقف به 
 .گردد می

شود آن است که اگر طلب کاران تاجر ورشکسته، حکم محکومیت او را  پرسش دیگري که در این جا مطرح می
 گردد؟ ایجاد می  گرفته و در زمان توقف، قصد اجراي حکم را داشته باشند، آیا حق تقدمی

دیـوان عـالی    هیـات عمـومی    28/3/1370مورخ  561بر مبناي راي وحدت رویه شماره  9اي از حقوق دانان عده
ت اعلام نموده، حتی اگر قبل از توقف، اموال تاجر را به وسیله قـرار تـامین خواسـته،    .ق 423ماده  2و بند 10کشور

                                                             
٦. code of civil procedure – quebec , article ۶۴٠ 
٧. Rose , William, stuartsime and Derek French, civil practice , sixth Edition , oxford university press. 
٢٠٠۵,p.۴١٢ 

قانون تصفیه امور ورشکستگی از اموال متوقف براي دیان ترتیب خاصی  مقرر داشته که به همان نحو باید خاتمه  58چون موافق ماده . 8
ه، حق تقدم هر طبقه بر طبقه دیگر، تصریح و تعیین شده و از بستانکارانی که از اموال متوقف طلب خود را یابد و موافق مدلول همین ماد

اموال متوقـف حـق   نموده از  شود بنابراین، کلیه دیان به جز کسانی که قانون صریحاً استثنااند قیدي دیده نمیبه وسیله دادگاه تأمین کرده
م ناظر به مورد مذکور در فوق نبوده و در این مورد که حکم خاصی موجود است قابل اعمال . د. آ . ق 269استفاده دارند و منطوق ماده 

بـراي   1328باشد بنابراین، رأي شعبه دوم دیوان عالی کشور صحیحاً صادر شده و طبق قانون وحدت رویه قضایی مصـوب تیرمـاه   نمی
 هیأت عمومی دیوان عالی کشور 19/10/39-3271رأي وحدت رویه شماره .. دادگاهها لازم الاتباع است
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قـانون تجـارت هـم     423مـاده   3و  2در بند  –قانون تجارت حکم ورشکستگی تاجر را موقتاً قابل اجرا شناخته است  417در ماده . 10

اي که مالی ازاموال ه عمل آمده باشد و هر معاملهتصریح شده که تأدیه هر قرض تاجر ورشکسته اعم از حال یا موجل به هر وسیله که ب
بنابراین در هر مورد که بعد از تاریخ توقف، حکمی . به ضرر طلبکاران تمام شود و بی اثر است  و منقول و غیرمنقول تاجر را مقید نماید

ه عملیات اجرایی و نقل و انتقالات مربوط  مستقیماً علیه تاجر متوقف درمورد بدهی او به بعضی از بستانکاران وي صادر و اجرا شود کلی
رأي وحـدت  . قانون تجارت بوده و باطل و بی اعتبار اسـت  423باشد مشمول ماده که متضمن ضرر سایر طلبکاران تاجر ورشکسته می
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حکم ورشکستگی تاجر،  بازداشت کرده و با اقامه دعوا، حکم قطعی محکومیت تاجر را گرفته و اجرا کرده باشند اما
صادر شده و تاریخ توقف، قبل از ختم عملیات اجرایی حکم پرداخت وجه، تعیین شده باشد، آن قسمت از عملیات 

 .باشد اجرایی که بعد از تاریخ توقف انجام شده باشد، باطل می
در خصوص صحت این نظریه و این که آیا، اساساً، راي وحدت رویه مذکور، بر مبناي قـانون، صـادر شـده یـا     

هرگـاه تـاجر بعـد از توقـف     «: بـر اسـاس ایـن مـاده    . ت، مورد توجه قرار گیرد.ق 423بایست مدلول ماده  خیر، می
به و بطور کلی هر نقل و انتقـال بلاعـوض   هر صلح محاباتی یا ه -1: معاملات ذیل بنماید باطل و بلااثر خواهد بود

تادیه هر قرض اعم از حال یا موجل به هر وسیله کـه بـه عمـل     -2اعم از این که راجع به منقول یا غیرمنقول باشد 
اي که مالی از اموال منقول یا غیر منقول تاجر را مقید نماید و به ضـرر طلـب کـاران تمـام      هر معامله -3آمده باشد 

 ».شود
اي که بعد از تاریخ توقف، توسط تاجر، صورت گیرد که مشمول هـر   س ماده مذکور، هر معامله یا مداخلهبر اسا

 . یک از بندهاي فوق باشد، آن عمل، باطل و بلااثر خواهد بود
بایست، توأمـان،   بندهاي آن، مشخص و معین است، دو شرط، همیشه می  هم چنان که از صدر این ماده و تمامی

صورت گرفتـه باشـد، چـه آن کـه،      »تاجر«باشد؛ اول این که، اعمال مندرج در هر سه بند، باید توسط وجود داشته 
دوم آن کـه،  . معاملات زیر را بنماید، باطل و بلااثر خواهد بـود  »تاجر«دارد، هرگاه  صدر ماده، به صراحت اعلام می

دانیم،  انجام پذیرفته باشد و همان طور که می »معاملات«بایست در قالب  گیرد می اعمالی که توسط تاجر صورت می
 . باشد، اصل حاکمیت اراده است در معاملات، اصلی که همیشه حاکم می

قـانون تجـارت،    423بنابراین، با تحقق دو شرط فوق، در صورتی که عمل، در قالـب هریـک از بنـدهاي مـاده     
 .صورت گرفته باشد، باطل خواهد بود
بوده باشد و این عمل، در دوره توقف و قبل  »حکم دادگاه«بنا به  »تادیه قرض« حال پرسش این است، چنان چه

مقیـد  «از صدور حکم ورشکستگی صورت گرفته باشد، چرا باید چنین عملی، باطل تلقی شود؟ از سوي دیگر، اگر 
مـاده مـذکور بـدان     ، آن چنان که بند سوم»معامله«اموال تاجر در دوره توقف، ناشی از راي دادگاه باشد و نه  »شدن

بـوده کـه    »اي معاملـه «باید آنرا بلااثر دانست؟ و این که آیا به راستی، توقف این امـوال ناشـی از    کند، چرا اشاره می
 باشد؟ و نهایتاً آن که آیا در این زمینه، اصل حاکمیت اراده، حکمفرما میمنعقد نموده است؟  »تاجر«

به زعم ما، بر خلاف قانون، صـادر گردیـده، لکـن، بـا وجـود آن،      به هر حال، اگرچه راي وحدت رویه مذکور، 
بایسـت، راي وحـدت رویـه فـوق را، در محـدوده آن چـه        اما، با این وجـود، مـی  . اي جز تبعیت از آن نیست چاره

ت، خـلاف  .ق 423منصوص گردیده، تفسیر نمود؛ چه آن که حتی اگر استدلال پیش گفته را نپـذیریم، چـون مـاده    
راي وحدت رویه نیز در ارتباط با آن صادر گردیده است لذا اصول تفسـیر، اقتضـاء دارد ایـن راي، بـه      اصل بوده و

 .صورت کاملا مضیق تفسیر شود
شـود، باطـل    »صادر و اجرا«علیه تاجر  حکمی »بعد از تاریخ توقف«از آن جایی که بر مبناي این راي، چنان چه 

صادر و بعد از تاریخ توقف اجرا گردد، مشـمول راي مـذکور نبـوده و     »قبل از تاریخ توقف«باشد، لذا اگر حکم  می
 .ت، نداشته، براي محکوم له آن حکم، حق تقدم ایجاد میکند.ق 423چون ارتباطی با ماده 

م، صرفاً، چنان چه مال توقیف شده، عین معین بوده و مورد ادعاي متقاضی .د.آ.ق 128ایراد نشود، بر مبناي ماده 
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بـوده و حـال آن کـه     »قبل از صـدورحکم «گردد چرا که فرض ماده مذکور، توقیف اموال  دم ایجاد میباشد، حق تق
در راي وحدت رویه  »حکم«دلیل مثبت این ادعا، قید عبارت . است »بعد از صدور حکم«فرض راي وحدت رویه، 
 .باشد دیگر، می از سوي 128بجاي محکوم له در ماده  »درخواست کننده تامین«از یک سو و قید عبارت 

، ایجاد حق تقدم، منوط به توقیـف مـال، قبـل از تـاریخ     128نهایتاً، آخرین پرسش آن است که آیا بر مبناي ماده 
 باشد یا خیر؟ توقف می

ت .ق 423پاسخ، در این خصوص، منفی است، چه آن که، پاسخ مثبت، به علت تفسیر نادرستی بوده که از ماده 
م از سـوي  .د.آ 128از یـک سـو و مـاده     423ارایه شده، هیچ گونه تعارضی بین ماده  با تفسیر. صورت گرفته است

 .گردد دیگر، ایجاد نمی
) همان طور که بیان شد( 423، این موضوع، اساساً، ارتباطی با ماده 11بنابراین، بر خلاف آن چه اظهار نظر گردیده

راجـع بـه   م، .د.آ 128ندارد چراکه حکـم مـاده    531به بعد قانون تجارت و خصوصا، بخش پایانی ماده  528و ماده 
نزد تاجر  »دیگران«به بعد قانون تجارت، راجع به اموال  528تاجر مدیون بوده، حال آن که مواد  »خود«توقیف اموال 

به بعد قانون تجارت،  528به عبارت دیگر، موضوع مواد . باشد و فی الواقع، ارتباطی بین مواد مذکور وجود ندارد می
نزد تاجر گذاشته شده است در حالیکـه، موضـوع مـاده     »به رسم امانت«اموال خود تاجر نبوده بلکه اموالی است که 

 .باشد جر میم، در خصوص توقیف اموال شخص تا.د.آ.ق 128
 جلوگیري از تضییع و تفریط اموال –گفتار دوم 

علی الاصول شخص خوانده مغرض، در صورت اطلاع از این موضوع که خواهان، پیروز دعوا خواهـد گردیـد،   
 .ممکن است، حداقل، از باب اضرار خواهان، نسبت به اموال خویش، تعدي و تفریط نماید

خواهان داده تا با توقیف اموال خوانده، این اموال، از تعدي و تفریط، مصـون  در این راستا، مقنن، این حق را به 
اندیشید، خواهان کـه بـا وجـود     اگر قانون گذار چنین تدبیري نمی. مانده و خوانده مغرض، به اهداف خویش نرسد

از دادگاه، تحصـیل   یتمام مشکلات، اقدام به طرح دعوا نموده و طولانی بودن دادرسی را به تن خریده و نهایتاً حکم
 .رسید کرده، بر اثر تعدي و تفریط طرف دعوا، به خواسته خویش نمی

کند و همه، مخلوق قوانین ایالتی بوده و  از سوي خوانده، مشکل را صد چندان می در حقوق امریکا، چنین اقدامی
نموده و بر مبناي آن، قصـد  از دادگاه ایالتی تحصیل  چنان چه خواهان، حکمی. علت آن، رویه خاص هر ایالت است

لکـن  . کنـد  ي رونوشت مصدق راي صادره کفایت می توقیف اموال خوانده، در همان ایالت داشته باشد، صرف ارایه
، در جستجوي اموال محکوم علیه، در ایالت دیگـر باشـد،   )محکوم له(در ایالتی تحصیل و خواهان  چنان چه حکمی

دهد لکـن ممکناسـت ملـزم بـه انجـام       »اعتبار کامل«ها را  صادره از سایر ایالتبایست، احکام  اگر چه هر ایالت، می
 12.تشریفات اضافی در راستاي اهداف آن ایالت، جهت پذیرش حکم، گردد

اي مواجه گردد کـه پـس از    حال تصور نمایید، خواهان، پس از انجام تشریفات طاقت فرساي مذکور، با خوانده
چنـان  . فات، به ضرر خواهان، اقدام به تضییع و تفریط اموال خویش نموده استصدور حکم و قبل از رعایت تشری

اي جهت جلوگیري از اقدام خوانده نباشد، خوش خیالی خواهد بود که تصور شود خواهـان، هـم چنـان     چه وسیله
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١٢. Jaks ,Emery , Linda L . Edwards, j. Stanley Edwards, civil procedure and litigation, ٨Th Edition, 
printed in the  united states of America , ٢٠٠٠ , p. ٢٠١ 
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جهـت   بنـابراین، عـدالت، حکـم میکنـد، اسـبابی     . اي جهت طرح دعوا و رسیدن به خواسته خود داشته باشد انگیزه
 .ممانعت از اقدامات خوانده مغرض در نظر گرفته شود

صرف پیروزي در دعـوا، باعـث   . هدف خواهان از طرح دعوا، اجبار خوانده به پرداخت یا اجراي خواسته است
هایی را به کار بـرد کـه بـدان     ها و آیین لذا بایستی رویه. گردد پرداخت پول در جیب خواهان، به طور خودکار، نمی

ابزارهاي مختلفی براي خواهان وجود . خواهان بتواند، خوانده را به پرداخت محکوم به، مجبور و ملزم نماید وسیله،
تـوان بـه    دارد تا بر مبناي آن، تلاش کند آن چه را که در دعوي برنده شده، تحصیل نماید؛ از جمله این ابزارها، مـی 

هـا، شـامل اسـتفاده از     ایـن مجموعـه    در واقع، تمامی. دتامین خواسته و توقیف اموال و سلب حق مالکیت اشاره کر
 13.گیرد ها، جهت پرداخت به خواهان، صورت می نیروي پلیس دولتی، براي توقیف دارایی خوانده و استفاده از آن

توقیف اموال خوانده، اگرچه ممکن است در ظاهر، امري ساده به نظر برسد لکن در واقع، آثار و نتـایج بسـیار     
تواند سبب از بین رفتن اموال خوانده گـردد و   ازآن جا که تعدي و تفریط اموال، می. ، به همراه خواهد داشت مهمی

ر اموال خویش داشته، بدینوسیله از بارمسـئولیت، شـانه   او بر این مبنا که مالک بوده و حق هر نوع دخل و تصرف د
برد، نه تنها با حقوق خواهان در تعارض  هاي خواهان را به یکباره، از بین می این اقدام که تمام کوشش. خالی نماید

هان همین موضوع مقنن را وادار نمود، حق توقیف اموال را به خوا. بوده، بلکه اساساً، بر خلاف عدل و انصاف است
 .داده تا بر مبناي آن، از تعدي و تفریط خوانده دعوي، نسبت به اموال، جلوگیري نماید

باشـد و ایـن    ها، تحصیل حکم رهن در خصوص اموال غیر منقـول معمـول مـی    در حقوق امریکا، در اکثر ایالت
بــراي  ) ایط خــاص تحـت شـر (حـکم، محکوم له را در جایگاه راهن قرار داده و حق به فروش رسـاندن دارایـی 

لذا، از آن جا که توقیف اموال خوانده، در واقع، نوعی رهن  14.دهــد ، بـه وي می)مـحکـوم علیـه(پرداخت بدهـی 
انجام دهـد    بایست اقدامی گردد، خوانده دعوي، نمی قضایی محسوب و بدان علت، اموال متعلق حق دیگري واقع می

به عبارت دیگـر خوانـده، حـق    . ه اقدام وي، جنبه مثبت یا منفی داشته باشدکه منافی با این حق باشد؛ اعم از این ک
 .تعدي و تفریط، نسبت به اموال را نداشته، اگرچه حق مالکیت وي، همچنان پابرجاست

 نسبت به ثالث - مبحث دوم
امـا از  . ر استنماید، اعم از حکم یا قرار، علی الاصول، نسبت به طرفین دعوي، اثرگذا آرایی که دادگاه صادر می

آن جا که قانون گذار به خواهان، اجازه توقیف اموال خوانده نزد ثالث از طریق تأمین خواسته، اعطا نمـوده بـر ایـن    
اساس تکالیفی براي ثالث در نظر گرفته است، از این رو، ابتدا به اصـل نسـبی بـودن اثـر تـأمین خواسـته خـواهیم        

ده نزد ثالث مورد بررسی واقع و نهایتاً گفتار سوم به توقیف طلب خوانده در گفتار دوم، توقیف اموال خوان. پرداخت
 .از ثالث اختصاص یافته است

اصل نسبی بودن اثر اجراي قرار تأمین خواسته  –گفتار نخست   
 .گردد دانیم، صرفاً علیه خوانده دعوي درخواست و توسط دادگاه صادر می قرار تأمین خواسته، همان طور که می

 .تواند نسبت به اشخاص ثالث یعنی اشخاصی که طرف درخواست نبوده، تأثیري داشته باشد اصولاً قرار مذکور، نمی
علت این محدودیت در اثر حکـم،  . این موضوع، مستخرج از اصلی است که اصل نسبی بودن آراي محاکم نام دارد

                                                             
١٣. op. cit , p . ۵٨١ 
14. op.cit, p . ١٩٩ 
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ی بـودن آراء محـاکم، اگرچـه صـریحاَ در     اصل نسب15.آن است که حقیقت قضایی ناشی از حکم، حقیقی نسبی است
، 417، 302، 296قانون پیش بینی نشده لکن از مفاد برخی مواد مربوط به قانون آیین دادرسی مدنی از جملـه مـواد   

یعنـی  (چه آن که، این مواد، به نحوي حکایت از تأثیر نسبی آراء نسبت به اصـحاب دعـوا    ؛قابل استنباط است 418
بویژه آن که مقررات راجع به اعتراض شخص ثالث نیز مؤید این مطلب است که هرگاه در  .رددا) خواهان و خوانده

خصوص دعوایی، رایی صادر شود که به حقوق شخص ثالث خلل وارد آورد، وي حق خواهد داشت نسبت به راي 
رش واقع و قرار در حقوق انگلیس نیز، اصل مذکور، به نحوي با لحاظ مصادیق موضوعی، مورد پذی. اعتراض نماید

به عنوان مثال قرار توقیف اموال یا انسداد حساب، قرارهایی . باشد توقیف اموال، نسبت به طرفین دعوي اثر گذار می
نمایـد تـا از معاملـه و انتقـال امـلاك و امـوال،        بر علیه شخص خوانده محسوب که خوانده را مجبـور و وادار مـی  

بـه  . کنـد  ا طرف دیگري مانند بانک خوانده را ممنوع و محدود نمـی به همین جهت، هیچ شخص ی .خودداري نماید
گردد، تأثیري بـر بـانکی کـه خوانـده، مشـتري آن اسـت        عبارت دیگر، قرار توقیف اموالی که علیه خوانده صادر می

توقیـف  در واقع، چنین امري مورد تأکید قرار گرفته که قـرار  16.کند بانک ایجاد نمیگذارد و ممنوعیتی را براي  نمی
با این وجود، به مانند احکام دادگاه، که در برخی موارد  .نیستند اثر ندارد اموال، نسبت به اشخاصی که طرف دعوي

توانـد، در برخـی    تواند آثاري نسبت به شخص ثالث داشته باشد، به همان نحو، اجراي قرار تأمین خواسـته، مـی   می
مثال، چنان چه خوانده، نزد ثالث، مشغول به کار بـوده و در عـوض،   به عنوان  .موارد، نسبت به ثالث، اثر گذار باشد

گردد حقـوق خوانـده بـوده لکـن تکـالیفی بـراي ثالـث ایجـاد          کند، اگرچه آن چه توقیف می حقوقی را دریافت می
مال بـه   یا در مواردي که اموال خوانده، نزد ثالث بوده، با اجراي قرار تأمین خواسته، تکلیف به عدم تسلیم ؛نماید می

  17.گردد خوانده از سوي ثالث ایجاد می

 توقیف اموال خوانده نزد ثالث –گفتار دوم 
تواند اموالی را که نزد خوانده بـوده، توقیـف نمایـد بلکـه ایـن       خواهان با صدور قرار تامین خواسته، نه تنها می

 18.توقیف نمایدباشد،  اختیار را دارد، اموالی را که متعلق به خوانده بوده و نزد ثالث می
در . نمایـد  در صورت معرفی اموال خوانده نزد ثالث، دادگاه، بر مبناي قرار تامین صادره، اقدام به توقیف آن مـی 

واقع، مقنن، در راستاي حمایت از خواهان، نه تنها به وي اجازه داده اموال خوانده را که نزد وي بوده، توقیف نماید 
انتقال اموال را دور از ذهن ندانسته، خصوصاً از این حیث که انتقال آن بـا قـبض و   بلکه، از آن جا که امکان نقل و 

باشد، لذا به خواهان این اختیار را داده تا با ارایه دلایل، اموال خوانده را که نزد ثالـث بـوده،    اقباض، امکان پذیر می
 .توقیف نماید

گردد، لذا شخص ثالثی که این اموال، نزد  ق دیگري میاز آن جا که با بازداشت اموال خوانده، آن اموال، متعلق ح
این مسئولیت، راجع به ثالثی است کـه طلـب یـا مـال متعلـق بـه       . وي توقیف شده، تکالیفی به عهده خواهد داشت

                                                             
15. Thomas E. W, the judicial process, Realism, pragmatism, practical Reasoning and principles, 
united states of America by Cambridge university press, New york , first published, ٢٠٠۵, p.٧٧ 
16. Briks, peter, English private law , Two vol-oxford university press , first published , December 
٢٠٠٠,p.٩۴٢. 
17. stephen M Gerlis and paulaloghlin, op. cit , p. ۴٨٠ 
18. X.E. Kramer . C. H. van Rhee, civil litigation in a Globalising word , published by T.M.C. Asser 
press , springer, ٢٠١٢, p. ٢٨۵ 
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خوانده یا محکوم علیه، نزد وي توقیف بوده و بموجب قرار صادره از دادگاه، مکلف به پرداخت طلب یا تسلیم مال 
 .گردیده است و چنان چه تخلف نماید، مسئولیت خواهد داشت توقیف شده

شخص ثالث پس از ابلاغ اخطار توقیـف نبایـد مـال یـا طلـب      «: دارد م، در همین راستا، اشعار می.ا.ا.ق 88ماده 
توقیف شده را به محکوم علیه بدهد و مکلف است طبق دستور مدیر اجرا عمل نماید، در صورت تخلـف، مسـئول   

 .»ت وارده به محکوم له خواهد بودجبران خسار
در حقوق انگلیس، علاوه بر این که، شخص ثالث، از تسلیم مال به محکوم علیه ممنوع گردیده است، چنان چـه  
وي، مدعی بوده که اموال توقیفی باید به محکوم علیه تسلیم شود، در این صورت، دادگاه، این موضوع را در جلسه 

چنین . نماید ، مشخص می)جلسه فوق العاده(ممکن است قبل از جلسه اصلی باشد  رسیدگی یا در جلسه دیگري که
اي را جهت رسـیدگی بـه    ترتیب، مرجع مذکور، جلسه موضوعی، اگر در مرحله دیوان عالی کشور رخ دهد، به همان

 19.ادعا تشکیل داده یا موضوع را جهت رسیدگی، نزد قاضی بخش، ارسال خواهد نمود
مبناي قانون آیین دادرسی مدنی کبک کانادا، شخص ثالثی که اموال نزد وي توقیف شده، بایـد   از سوي دیگر، بر

). قانون مذکور 630ماده (اش به خوانده را در زمان ابلاغ دستور توقیف اعلام نماید  مقدار، علت و شرایط بدهکاري
وانده یا محکوم علیه را معرفـی نمایـد   بایست اموال خ اگرچه در حقوق ایران، این خواهان یا محکوم له است که می

لکن طبق قانونآیین دادرسی مدنی کبک کانادا، شخص ثالثی که اموال نزد وي توقیف شده، مکلـف اسـت، گـزارش    
 ).630ماده (باشد را به مرجعی که دستور توقیف داده، ارایه نماید  اموال منقول خوانده، که نزد وي می »مابقی«

م، .ا.ا.ق  78و 77به موجب مواد . با توقیف اموال خوانده نزد ثالث، بحث راجع به تعیین حافظ پیش خواهد آمد
شود و اگر امـوال نـزد شـخص ثالـث      سپرده می »به شخص مسئولی«اموال توقیفی، در محل توقیف، براي حفاظت، 
تواند بـا توافـق طـرفین تعیـین شـده یـا در        میبه علاوه، حافظ . گردد بوده، اصولاً، وي، به عنوان حافظ منصوب می

 .صورت عدم توافق، توسط مامور اجرا، معین شود
اگرچه در بادي امـر، حسـب   . در حقوق امریکا، این که شخص ثالث، به عنوان حافظ تعیین گردد، مصداق ندارد

، نزد ثالث باشد، در این ممکن است چنین استنباط گردد چنان چه اموال خوانده 20،م تگزاس.د.آ.ق 667و  668مواد 
همان  708و مفاد ماده  670حالت، حفاظت و نگهداري از آن، با شخص ثالث است، لکن با توجه به صراحت ماده 

اگر شخصی که اموال خوانده نزد وي توقیف «: قانون مذکور 670بر مبناي ماده . گردد قانون، امر دیگري استنباط می
 .»...کند یا پلیس امتناع نماید مأمور، فوراً، چنین امتناعی را گزارش می شده از تحویل آن وسایل به کلانتر

این عبارت، به روشنی، دلالت بر آن داشته که با معرفی اموال خوانده نزد ثالث توسط خواهان، دادگاه به ثالـث،  
تحویـل امـوال بـه     نماید و ثالث پس از دستور دادگاه مبنی بر توقیف اموال، مکلـف بـه   موضوع توقیف را ابلاغ می

گردد و بر اساس همان ماده، نتیجـه عـدم تحویـل امـوال، جریمـه و       کلانتر یا پلیس، جهت نگهداري و حفاظت می
 .باشد زندانی شدن ثالث تا زمان تحویل اموال خوانده می

تگزاس، تسلیم در ایالت  »کلانتر یا پلیس«به  »باید«قانون مارالذکر، قرار توقیف اموال  593به علاوه، حسب ماده 
دارد، کلانتر یا پلیس، به میزان مورد نظر، از اموال خوانده را که در آن ناحیـه وجـود    این ماده در ادامه بیان می. شود

رسد، مسئول نگهداري از اموال توقیف شده، در ایـن ایالـت،    بنابراین، به نظر می. کنند می »توقیف و نگهداري«دارد، 

                                                             
19. Stephen M Gerlis and paulaloughlin, op, cit, p. ۴٨٠ 
20. Texas Rules of civil procedure , Rules  ۶۶٧ and ۶۶٨ 
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نیـز مؤیـد ایـن ادعـا      708در ماده  »ماموري که دارایی را نگه داشته است«قید عبارت . با کلانتر یا پلیس محل باشد
 .باشد می

در حقوق برخی کشورها، به مانند حقوق ایران، شخص ثالثی که اموال نزد وي توقیف شـده، بـه عنـوان حـافظ     
کانادا، شخص ثالث، به عنوان قانون آیین دادرسی مدنی کبک  626به عنوان مثال، طبق ماده . محسوب گردیده است
 .حافظ، تلقی شده است

م ایران، چنان چه اموال منقول در تصـرف شخصـی غیـر از محکـوم     .ا.ا.ق 61از سوي دیگر، اگرچه حسب ماده 
علیه باشد و متصرف نسبت به آن ادعاي مالکیت نماید یا آنرا متعلق به دیگري بداند، مال مذکور، توقیـف نخواهـد   

گردد آن است که  ، استنباط می614و  608ز مواد قانون آیین دادرسی مدنی تگزاس، خصوصاً مواد لکن آن چه ا. شد
گـردد و چنـان چـه     حتی اگر شخص ثالث، ادعایی نسبت به اموال خوانده داشته باشد، مال معرفی شده، توقیف می

 .    شود سپس ادعاي ثالث، ثابت گردد، از مال توقیفی، رفع اثر می
نماید چه آن که خواهان، در زمان درخواست توقیف  چنین اقدامی، حقوق اشخاص ثالث را پایمال میایراد نشود 

اموال، صرفنظر از ارایه دلایل مثبت ادعا، پرداخت خسارت وارده از جمله خسـارات ناشـی از توقیـف نابجـا را بـا      
 .محل، خسارت وارده را مطالبه کندتواند از آن  سپردن وجه الضمان، تضمین نموده است و ثالث، در این صورت می

شود که در هر حـال، امـوال، نـزد ثالـث، توقیـف       قانون آیین دادرسی مدنی تگزاس نیز استنباط می 666از ماده 
بر اساس این ماده، اگر از پاسخ شخص ثالثی که اموال خوانده نزد وي توقیف شده است مشـخص شـود   . گردند می

مانی که دستور توقیف اموال براي او صادر شده نیز بدهکار نبوده و او در دارایی که به خوانده بدهکار نیست و در ز
اش از اموال خوانده ندارد و در زمان صدور دستور نیز نداشته است، در ایـن صـورت، دادگـاه، بـري الذمـه بـودن       

لذمه شـدن ثالـث،   صدور حکم مبنی بر بري ا. نماید شخص ثالث و باطل اعلام شدن قرار توقیف اموال را صادر می
عبارت شخصی که اموال . گردد دلالت بر آن دارد که اموال در ابتدا، توقیف شده و سپس به ادعاي ثالث رسیدگی می

رسـد در حقـوق ایالـت     بنابراین، بـه نظـر مـی   . در صدر ماده نیز گویاي همین موضوع است» توقیف شده«نزد وي 
 .گردند میتگزاس، بعکس حقوق ما، اموال، ابتدائاً، توقیف 

 توقیف طلب خوانده از ثالث –گفتار سوم 
که ممکن اسـت در آینـده حاصـل     حسب قانون اجراي احکام مدنی، خواهان، در راستاي تضمین اجراي حکمی

شود، این اختیار را دارد تا چنان چه خوانده از شخص ثالثی طلب کار بوده و یا نزد ثالثی مشـغول بـه کـار بـوده و     
توانـد در راسـتاي    بنـابراین، خواهـان مـی   . ارد، نسبت به توقیف آن طلب یا حقوق اقدام نمایدد حقوقی دریافت می

اجراي قرار تأمین خواسته، نسبت به توقیف موارد مذکور اقدام و بر این مبنا، شخص ثالث، حق پرداخت طلـب یـا   
 .حقوق به خوانده دعوي، نخواهد داشت

تهاتر دین است؛ بدین توضیح که چنان چه قصد توقیـف طلـب،    پرسشی که دراین جا قابل طرح بوده، راجع به
تواند  ، طلب کار باشد آیا در این صورت، ثالث می)یعنی خوانده(نزد ثالثی وجود داشته که خود نیز از صاحب اموال 

 به تهاتر استناد نماید؟
اه قـانونی باشـد خـواه    تهاتر از سنخ ایفاي تعهدات است خـو . تهاتر عبارت است از تساقط دو دین بین دو کس
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بنـابراین، همـان طـور کـه بیـان شـده، تهـاتر        21ترین قسم از اقسام تهاتر، تهاتر قانونی است مهم. قراردادي یا قضایی
 22.اي براي ساده کردن دو پرداخت متقابل از طرف دو مدیون و در زمره وقایع حقوقی است وسیله

وي توقیف شده، مدعی محق بودن خود بجاي محکـوم  در حقوق انگلیس، چنان چه شخص ثالثی که اموال نزد 
له، نسبت به مبلغی باشد که نزد وي توقیف شده، در این صورت، دادگاه، فوراً، دستور به احضـار شـخص، جهـت    

اي جداگانه، که ممکن است قبل از جلسـه   دهد که موضوع، در جلسه روشن شدن موضوع، خواهد داد یا دستور می
در هر حال، شخص ثالثی که اموال نزد وي توقیف شـده، چنـان   . بخش باشد، بررسی شود اصلی بوده یا نزد قاضی

چه از پرداخت مبلغ موضوع قرار توقیف، به محکوم له، قصور یا خودداري نماید، به همان نحوي کـه هـر محکـوم    
 .23توان او را ملزم به پرداخت مبلغ نمود توان اجبار کرد، می را می علیه می

حقوق این کشور، چنان چه ثالث، خود را محق در اموال توقیفی بداند و از پرداخـت مبلـغ توقیـف    بنابراین، در 
اي باشد که اموال او، نـزد ثالـث توقیـف     شده، خودداري نماید، حتی اگر مبناي خودداري وي، طلب وي از خوانده
و در صورت ممانعت شخص ثالث گردد  شده باشد، این امر، مانع از پرداخت مبلغ، به درخواست کننده توقیف نمی

 .شود به پرداخت می »مجبور«از پرداخت، وي 
البته، دادگاه نه تنها، اختیار داشته به شخص ثالثی که اموال نزد وي توقیف شده، دستور به تسلیم اموال توقیفی به 

جع به توقیف اموال بـه  تواند وي را ملزم به پرداخت هزینه دعاوي را میزان محکوم به را صادر نماید، بلکه حتی می
 24.درخواست کننده تامین نیز بنماید

اند، شخص ثالث حق ندارد، حتی اگر خود، طلبی از مدعی  ، عنوان داشته25در حقوق ایران نیز، اکثر حقوق دانان
 . علیه یا محکوم علیه داشته باشد، به تهاتر استناد و از تادیه مال بازداشت شده، امتناع نماید

باشد؛ کما این که در حقوق انگلیس  م، صورت گرفته، به نظر صحیح نمی.ق 299که اساساً از ماده چنین برداشتی 
 .تواند مورد پذیرش قرار گیرد نیز، برداشت مذکور، نمی

. گـردد  تراضی نمایند حاصل می م، تهاتر قهري بوده و بدون آن که طرفین، در این خصوص، .ق 295حسب ماده 
بـا فـرض   (تنها در صورتی تهاتر موثر نخواهـد بـود   . شود ر، تعهدات طرفین ساقط میدر صورت تحقق شرایط تهات

، صراحتاً، به عدم تحقق آن، اشاره نموده باشد؛ از »قانون گذار«گردد که  و تعهدات طرفین، ساقط نمی) وجود شرایط
حقـوق ثابتـه اشـخاص ثالـث،      در مقابل«: بموجب این ماده. م، اشاره نمود.ق 299توان به ماده  جمله این موارد، می

تهاتر موثر نخواهد بود و بنابر این، اگر موضوع دین، به نفع شخص ثالثی، در نزد مدیون، مطابق قانون، توقیف شده 
ي مـال توقیـف    تواند به استناد تهاتر از تأدیـه  باشد و مدیون، بعد از این توقیف از داین خود طلبکار گرد، دیگر نمی

 .»شده، امتناع کند
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23. Stephen M Gerlis and paulaloughlin , op , cit, p. ۴٨٠ 
24. op. cit , p . ۴٧ 
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حقوق «گردد که با  بر مبناي ماده مذکور اولا، تهاتر در مقابل اشخاص ثالث در صورتی مورد پذیرش واقع نمی  
اشخاص  »غیر ثابته«بنابراین، بر اساس مفهوم مخالف این ماده، تهاتر، چنان چه با حقوق . ها در تعارض باشد آن»ثابته

شود که مـدیون،   صراحت ماده، تهاتر، در صورتی پذیرفته نمیثانیاً، حسب . ثالث در تعارض باشد، موثر خواهد بود
، از داین خود، طلـب کـار بـوده،    »قبل از توقیف«لذا، چنان چه مدیون، . از داین خود، طلبکار گردد »بعد از توقیف«

 .حق استناد به تهاتر را خواهد داشت
ف اموال، از داین خود طلب کار بـوده  ، حتی اگر مدیون، قبل از توقی26از سوي دیگر، بر خلاف آن چه بیان شده

م، اعـلام  .ق 299، شرایط تهاتر حاصل گردد، حق استناد به تهاتر را خواهد داشت چرا کـه مـاده   »پس از توقیف«و 
بنـابراین، اگـر   . تواند به تهاتر اسـتناد نمایـد   گردد نمی »طلب کار«از داین خود  »بعد از توقیف«دارد اگر مدیون،  می

، قبل از توقیف بوده و تحقق شرایط، پس از ایجاد طلب، امکان استناد به تهاتر، وجـود خواهـد   طلب کار شدن وي
 .داشت

م، حداقل، بیانگر آن است چنـان چـه، توقیـف امـوال، در نتیجـه قـرار تـامین        .ق 299به علاوه، ظاهر ادبی ماده 
حقـوق  «شود که با  ورتی پذیرفته نمیگردد، چرا که، تهاتر در ص خواسته، صورت گرفته باشد، مشمول ماده فوق نمی

صرف صدور قرار تامین خواسته، دلالتی بر حقـوق ثابتـه درخواسـت کننـده     . اشخاص ثالث در تعارض باشد »ثابته
چه بسا، خواهان، در دعواي مطروحه، پیروز نشود و یا اساساً، قرار تامین، قبل از اقامه . تامین، بر اموال خوانده ندارد

حـال بـا ایـن    . درخواست خواهان، صادر اما وي، به هر دلیل، دعواي اصلی را مطرح ننموده باشـد دعوي، بر مبناي 
 دانست؟ »حقوق ثابته«توان  وجود، حقوقی را که براي خواهان، نسبت به اموال خوانده، حاصل شده را می

از سوي دیگر، اگرچه، با توقیف اموال خوانده، آن اموال، بر مبناي دستور دادگاه، متعلق حق درخواسـت کننـده   
ایـن حـق احتمـالی، در صـورتی قطعـی      . گردد اما، این حق، جزء حقوق احتمالی است نه قطعـی و ثابتـه   تامین می

بیان گردید، آثاري خواهد داشـت کـه حتـی    هر نوع تفسیري جز آن چه . گردد که خواهان، در دعوا، پیروز شود می
باشند؛ بدین توضیح که چنان چه توقیف اموال خوانده در نتیجه قرار  کسانی که مخالف این نظر بوده، موافق آن نمی

تامین را جزو حقوق ثابته خواهان بدانیم، در این صورت، نیازي به رسیدگی دادگاه در خصوص موضـوع و صـدور   
تشـخیص داده شـده    »ثابت«که، حق خواهان، سابقاً، در نتیجه قرار تامین، از سوي دادگاه،  حکم نخواهد بود چه آن

اي جز صدور حکم به سود خواهـان نخواهـد بـود،     از سوي دیگر، اگر رسیدگی به دعوا را لازم بدانیم، چاره. است
ضـرر خواهـان، تعـارض     چراکه حق وي، سابقاً، به عنوان حقی ثابت شده، مورد شناسایی واقع و صدور حکـم بـه  

 .آشکار، به همراه خواهد داشت
در حقوق انگلیس نیز، دستور توقیف اموال نزد ثالث، اعم از این که در دادگاه بخش صادر شده باشد یـا دیـوان   

از ایـن  27.یا مشروط، مورد شناسایی قـرار گرفتـه اسـت    »غیر قطعی«عالی کشور، در هر دو حالت، به عنوان دستور 
رسد، چه آن کـه،   ر که سابقا اشاره گردید، عدم پذیرش تهاتر در حقوق انگلیس، صحیح به نظر نمیحیث، همان طو

محسوب دانسته و از سـوي دیگـر، شـخص ثـالثی را کـه       »غیر قطعی«از یک سو، دستور توقیف اموال را دستوري 
 !!به پرداخت مبلغ، به سود توقیف کننده اموال کرده است »مجبور«مدعی تهاتر بوده، 

در حقوق امریکا، اعلام شده، چنان چه شخص ثالث، نسبت به اموال توقیف شده، مـدعی حقـی بـوده، در ایـن     
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بایست دلایل مثبت ادعاي خویش را به دادگاه، ارایه نماید و این مرجع، در خصـوص ادعـا، رسـیدگی     صورت، می
الثی که مدعی حقی نسبت بـه امـوال   قانون آیین دادرسی مدنی تگزاس، شخص ث 614و608بر مبناي مواد . نماید می

 .تواند از دادگاهی که قرار توقیف اموال را صادر نموده، درخواست لغو یا اصلاح توقیف نماید توقیفی باشد، می
تواند نسبت به طلب نیز صورت گیرد، لذا چنان چه خواهان  به هر حال، از آن جا که توقیف اموال نزد ثالث، می

ه را نزد ثالث توقیف نماید، در این صورت، چون طلب مذکور، بر مبنـاي قـرار دادگـاه،    تامین خواسته، طلب خواند
تواند ابراء ذمه نماید؛ چه آن که، منافی حقـوق   ، نمی)خوانده(متعلق حق دیگري قرار گرفته، بنابراین، طلب کار دین 

 .باشد خواهان، خواهد بود و به همان علت، تبدیل تعهد نیز، امکان پذیر نمی
سش قابل طرح آن است که چنان چه شخص ثالث به خوانده دعوي، مدیون بوده و بدهی وي از دیون موجل پر

تواند، آن را توقیف نماید؟ به عبارت دیگر، آیا طلب موجـل   یا معلق یا مشروط باشد آیا در این صورت، خواهان می
 یا خیر؟ باشد یا معلق یا مشروط خوانده، از ثالث، قابل توقیف توسط خواهان می

آن چه مربوط به طلب معلق یا مشروط باشد، به نظر پاسخ منفی باشد چه آن که در عقد معلق تحقق دین که از 
باشد و در عقد مشروط، آثار به وجود آمده از  گردد معلوم نبوده و موکول به حادثه خارجی می آثار عقد محسوب می

و این، حقی است که قانون گـذار بـه متعهدلـه    28از بین برود تواند، بعلت عدم اجراي شرط از سوي متعهد، عقد، می
، بـه  )رود چراکه احتمال از بین رفتن آثار می(گردد  بنابراین، چون از حقوق قطعی متعهدله، محسوب نمی. داده است

 .نظر، قابل توقیف نباشد
بطـور قطـع، منفـی     اما در خصوص دیون موجل، صرفنظر از این که نظر قانون گذار تا حدودي و رویه قضـایی 

اگرچه قـانون گـذار، در قـانون اجـراي     . باشد اما باید پاسخ مثبت را، با توجه به اصول و قواعد حقوقی پذیرفت می
احکام مدنی، به صراحت، توقیف طلب موجل را منع نکرده است اما، از عبارت مقنن در برخی مواد، نظـر مخـالف   

هر گاه مالی که نزد شخص ثالث توقیف شده عین معین یا وجه نقد یا « :م.ا.ا.ق 89به موجب ماده . گردد استنباط می
و بر  »...بدهد و رسید دریافت دارد) مامور اجرا(طلب حال باشد شخص ثالث باید در صورت مطالبه آنرا به دادورز 

امتنـاع   ي وجه نقد یا طلب حال کـه نـزد او توقیـف شـده     هرگاه شخص ثالث از تأدیه«: همان قانون 94اساس ماده 
در این دو ماده، اگرچه مقـنن، در مقـام بیـان امکـان توقیـف      . »نماید به میزان مزبور از دارایی او توقیف خواهد شد

نیز بوده لکن چنین مجوزي را صادر ننموده و سکوت قانون گـذار در مقـام بیـان، دلالـت بـر عـدم       » طلب موجل«
ن درخواستی را از سوي خواهان، بعلت عدم وجود نـص  رویه قضایی ما نیز، چنی. پذیرش توقیف طلب موجل دارد

رویـه قضـایی مـا نیـز، چنـین      . مقام بیان، دلالت بر عدم پذیرش توقیف طلـب موجـل دارد  . باشد قانونی، پذیرا نمی
بنـابراین، همـان طـور کـه اشـاره      . باشد درخواستی را از سوي خواهان، به علت عدم وجود نص قانونی، پذیرا نمی

 .و رویه قضایی، چنین مجوزي براي خواهان صادر ننموده استگردید، قانون 
اگرچه در عقد معلق، . رسد، اعطاي این مجوز، به خواهان، با توجه به اصول حقوقی، امکان پذیر باشد به نظر می

شود، معلق به امر دیگري بوده و در عقد مشـروط، آثـار بـه وجـود آمـده،       که از آثار عقد محسوب می »تحقق دین«
درواقع، . لکن، در عقد موجل، چنین پیش آمدهایی وجود ندارد »از بین برود«ن است، به علت عدم تحقق شرط،ممک

. اشخاص، دانسـت  »حقوق ثابته«توان آن را از  در عقد موجل، طلب یا دین بوجود آمده، قطعی بوده و به درستی می
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حاصـل   »بطـور قطـع  «است کـه   »گذشت زمان«باشد و آن،  تقاضاي طلب به وجود آمده، صرفا منوط به یک امر می
به همـین علـت   . ماند تا آن که، امکان توقیف طلب موجل را نپذیرفت تردیدي در آن باقی نمی بنابراین، . خواهد شد

است که در قانون آیین دادرسی مدنی کبک کانادا، اعلام شده، چنان چه شخص ثالثی کـه امـوال، نـزد وي توقیـف     
، امکان توقیـف آن،  )طلب موجل(نده دعوي بوده و این طلب در آینده قابل پرداخت باشد گردد، طلب کار  خوا می

حتی بر مبناي این ماده، امکان توقیف طلب مشـروط نیـز وجـود داشـته و اعـلام گردیـده،       ). 639ماده (وجود دارد 
 .رآیدتوقیف طلب مشروط، امکان پذیر است تا زمانی که چنین شرطی حاصل شده یا تعهد به اجرا د

هایی از گرایش قانون گذار، به این سو، که دلالت بر تغییر دیدگاه وي نسبت بـه طلـب    البته، در حقوق ما، نشانه
م، امکان درخواست تامین خواسته، نسبت .د.آ.ق 114گردد؛ چنان که در ماده  نماید، در قوانین، مشاهده می موجل می

 .به طلب موجل را، تحت شرایط خاص، پذیرفته است
گردد، مقنن، در قانون اجراي احکام مدنی، در خصوص امکان توقیف طلب موجل، اصطلاحاتی  لذا، پیشنهاد می

 .را که مطابق با اصول و قواعد حقوقی و منطبق با قوانین سایر کشورها بوده، انجام دهد
تواند نزد شخص  تواند نزد شخص حقیقی صورت گیرد، می شایان ذکر است، توقیف اموال، علاوه بر این که می

چنان که، صـدر  . باشد به عبارت دیگر، منظور از شخص ثالث، اعم از حقیقی یا حقوقی، می. حقوقی نیز انجام پذیرد
از حقـوق و مزایـاي کارکنـان    «: م.ا.ا.ق 96بـه موجـب مـاده    . کنـد  م، صراحتاً به این موضوع اشاره می.ا.ا.ق 87ماده 

ها و بنگاههاي  ها و شرکت ها و بانک ه دولت و شرکتهاي دولتی و شهرداريها و موسسات دولتی یا وابسته ب سازمان
 .   »شود خصوصی و نظایر آن در صورتی که داراي زن یا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف می

 تواند قرار توقیف اموال، نزد ثالث را صادر ترتیب مقرر در حقوق ایران، در حقوق انگلیس نیز، دادگاه می به همان
نماید که بر اساس آن، شخص ثالـث بـدهکار،    به موجب این قرار، دادگاه، دستوري به شخص ثالث صادر می. نماید

. نماید تا زمانی که دادگاه، تکلیف را مشخص نمایـد  بایست از پرداخت بدهی به بستان کارخویش، خودداري می می
که بر مبناي آن، کارفرما از پرداخت تمام یا بخشی از  کند مثال بارز آن، دستوري است که دادگاه به کارفرما صادر می

گردد و در مقابل، ملزم گردد، مبلغ مورد توقیف را به دادگاه یا مستقیماً به کسی که کـارگر بـه    حقوق کارگر منع می
 .29وي بدهکار است، پرداخت نماید

در صورت . رگر را پرداخت نمایداز سوي دیگر، با ابلاغ دستور دادگاه به کارفرما، وي مکلف است کل بدهی کا
عدم پرداخت بدهی از سوي کارفرما، از آن جا که هیچ قانونی مبنی بر این که دادگاه، باید، راساً، در ایـن خصـوص   

، اقدام نماید، وجود نداشته و دادگاه به خودي خود، هیچ گونه ابتکاري در این مورد، ندارد، لذا )علت عدم پرداخت(
پس از درخواست طلب کـار، دادگـاه، علـت    . بایداین موضوع را از دادگاه، درخواست نماید این طلب کار است که

خوانده، نـزد ثالـث،    همچنین باید توجه داشت، توقیف حقوق30گردد عدم پرداخت بدهی را از کارفرما، خواستار می
هی و حقـوق بـدهکار   بایست حاوي مندرجاتی ازجمله تعیین میزان بد مستلزم درخواست بوده و این درخواست می

 32.دهد که پرداخت دیگري لازم نیست با پرداخت تمام بدهی، دادگاه به کارفرما اطلاع می31نزد کارفرما باشد

                                                             
29. James, Hazard and leubsdorf, civil procedure, ١٠ Edition, littleBrown and company Boston, 
Toronto and London, ٢٠٠۶ , p. ٢٧٩- paulaloughlin and Stephen Gerlis , civi procedure, second 
Edition, published in Great Britian , ٢٠٠۴ p. ۶۴۶ 
30. Stephen M Gerlis and paulaloughlin, op .cit, p .۴٩٢ 
31. op.cit,p.۴٨٧ 
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لکن، موضوعی که نه در حقوق ایران بدان توجه شده و نه در حقوق انگلیس و امریکا، آن است کـه چنـان چـه    
 براي وي، کار میکند، تکلیف چیست؟ »بدون اجرت« شخص ثالث، اعلام نماید که خوانده دعوي،

قانون اجراي احکام مدنی، اظهار داشت صرف اعلام این  95الی  87در حقوق ایران، شاید بتوان با توجه به مواد 
موضوع، از سوي ثالث، وي را بري الذمه نموده و هیچ نوع، تکلیف و مسئولیتی نخواهد داشت، مگـر آن کـه طبـق    

 .باشد »بر خلاف واقع« ات ثالثهمان قانون اظهار 92ماده 
قـانون   649به موجب ماده . در خصوص چنین موضوعی، تعیین تکلیف شده است اما در حقوق برخی کشورها،

، نزد ثالثی مشغول به کار بوده و دستوري دال بر توقیف حقوق )خوانده(آیین دادرسی مدنی کبک کانادا، اگر بدهکار 
کنـد   کـار مـی   و دستمزد صادر گردد، در این صورت، ادعاي ثالث، مبنی بر این که خوانده، بدون اجرت، بـراي وي 

قاضـی صـادر کننـده قـرار     (در واقع، با اعلام ثالث مبنی بر عدم پرداخـت دسـتمزد، قاضـی دادگـاه     . پذیرفته نیست
نماید و اجرت تعیینی، در دادگاه، ثبـت شـده و ثالـث، مکلـف      می »تعیین«خوانده دعوي را  »اجرت عمل«، )توقیف

زد نماید و نهایتاً آن که، تصمیم دادگاه، در این خصوص، غیر است بر مبناي اجرت تعیین شده، اقدام به تودیع دستم
 .قابل تجدید نظر است

دارد و چـه بـه صـورت     بنابراین، بر مبناي حقوق کبک، چه خوانده، در مقابل عمل خویش، اجرتی دریافت مـی 
وقیـف دسـتمزد   از دادگـاه، درخواسـت ت   تواند، مجانی براي ثالث، مشغول بکار باشد، در هر دو حالت، خواهان می

 .خوانده، نماید
از سوي دیگر، با قرار دادگاه مبنی بر توقیف حقوق یا دستمزد، ثالث مکلف به عدم پرداخت میـزان تـوقیفی بـه    

دهـد، موضـوع    »اسـتعفا «چنان چه خوانده یا محکوم علیه، پس از دستور دادگاه، از کـار خـویش   . گردد خوانده می
باشد آن است که چنان چه کارفرما یا سایر اشخاص ذکر شـده   محل بحث می  اما آن چه. توقیف، منتفی خواهد بود

 خوانده نماید، آیا در این صورت، مسئولیتی دارند؟ »اخراج«م، اقدام به .ا.ا.ق 96در ماده 
پاسخ به این پرسش، در حقوق ایران، منفی است چرا که مقنن، ضمانت اجرایی براي این اقدام تعیین ننمـوده و  

 . چنین موضوعی، به مانند سایر مسایل، پیش بینی، نکرده استاساساً، 
در حقوق امریکا و انگلیس و نیز، چنین موضوعی، تا آن جا که مورد مطالعه واقـع گردیـد، پـیش بینـی نشـده        
گـردد و موضـوعی    شاید علت آن باشد که با استعفا یا اخراج خوانده، پرداخت حقوق یا دستمزد منتفـی مـی  . است

ماند و در واقع، اتفاق مـذکور، از پـیش آمـدهاي معمـول مرحلـه اجـرا بـوده کـه خواهـان،           یف باقی نمیجهت توق
 .بایست، آنرا بپذیرد می

ازآن جا که کارفرما ممکن است عامداً و با انگیزه اضرار به خواهان، . تواند قانع کننده باشد اما چنین پاسخی، نمی
بـه  . رسـد  ش بینی مسئولیت براي وي، ناعادلانه و غیر منصفانه بـه نظـر مـی   اقدام به اخراج خوانده نماید لذا عدم پی

قانون آیین دادرسی مدنی کبک کانادا، صراحتا، اعلام داشته، چنان چه پس از صدور  650همین علت است که ماده 
در ایـن صـورت،    نماید یا کار وي را به حالت تعلیـق درآورد، ) خوانده(قرار توقیف، کارفرما اقدام به اخراج کارگر 

، وي را )که بر مبناي قرار توقیف دادگاه صادر شـده (شود که کارفرما به علت توقیف اموال کارگر  بر آن می »فرض«
در این حالت، کارفرما، مسئولیت خواهد داشت مگر این کـه ثابـت نمایـد    . اخراج یا موقتاً از کار برکنار نموده است

 .خراج یا به حال تعلیق درآورده استکارگر را به دلایل کافی و منصفانه، ا
                                                                                                                                                                                             
32. paulaloughlin and Stephen Gerlis , op, cit, p.۶۵١ 
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بنابراین، اگر پس از توقیف حقوق یا دستمزد، کارفرما، بدان علت که نسبت به یکـی از کـارگران شـرکت وي،     
قرار توقیف دستمزد صادر شده و از این حیث، اعتبار و حیثیت شرکت، خدشه دار گردیده، اقدام به اخـراج کـارگر   

که، اخراج کارگر از این حیث، برخلاف عدالت  ضمن این. بایست مورد قبول واقع گردد نماید، چنین استدلالی، نمی
اما در حالتی که اخراج کارگر به علت شرط ضمن عقد فی مابین کارگر و کارفرما بوده یا ناشـی  . باشد و انصاف می

از اتمام قرارداد و عدم تمدید آن از سوي کارفرما باشد، در این صورت، مسئولیتی براي کارفرما، قابل تصور نخواهد 
 .براي اخراج، وجود داشته است »دلایل کافی«ا که بود چر

البته، در حقوق انگلیس، پیش بینی شده است چنان چه بدهکار در استخدام کارفرما نباشد یا مدت استخدام وي 
بایست، عدم وجود رابطه کارگري و کارفرمایی و یا اتمام مدت قرارداد را به دادگاه  به اتمام رسیده باشد، کارفرما می

 33.ع دهداطلا
رسـد چنـان چـه اشـخاص      به هر حال، اگرچه در حقوق ما، چنین موضوعی، پیش بینی نشده، لکن به نظـر مـی  

م، پس از توقیف، اقدام به اخراج یا تعلیق کارگر یا کارکنان خود نمایند، از آن جا که چنـین  .ا.ا.ق 96مذکور در ماده 
بایست از عهـده مسـئولیت ناشـی از عمـل      گرفته باشد، لذا میتواند با فرض اضرار به طلب کار صورت  اقدامی، می

اما باید توجه داشت، بعکس حقوق کبک کانادا که قانون گذار، فرض اضرار را پیش بینی نمـوده، در  . خویش برآیند
حقوق ایران، این خواهان است که باید براي مطالبه خسارت ناشی از این عمل، ادعاي خـود و ارکـان مسـئولیت از    

 .ه تقصیر را اثبات نمایدجمل

 نتیجه گیري
رسـد کـه مقـنن، در همـان      این فضیلت به منصـه ظهـور مـی     ي عدالت است و هنگامی تشنه نفس و وجود آدمی

از آن جا کـه  . چارچوب پیش گفته، در جامعه، به جستجوي عدالت بوده و تناسب و اعتدال را پیشه خود قرار دهد
ده در آینده، پس از صدور حکم لازم الاجرا، تصوري خام بوده که دل بـدان  نوید پرداخت محکوم به از سوي خوان

 .نشاید بست، لذا این امر سبب شد تا مقنن، در جهت حفظ حقوق خواهان، تأسیس تأمین خواسته را ایجاد نماید
تصـویب   هاي حقوقی، در راستاي اجراي قرار تأمین خواسته، مقرراتی به چه در حقوق ایران و چه در سایر نظام

گردد؛  لکن در این زمینه در حقوق ایران نواقصی وجود داشته که در حقوق سایر کشورها، ملاحظه نمی. رسیده است
در مواردي که مقنن، مقرراتی راجع به موضوع تصویب نموده، به لحاظ پراکندگی، بـه روشـنی پاسـخگوي مسـایل     

ایه نظرات مختلـف از سـوي حقـوق دانـان گردیـده      نبوده و به همین علت، منجر به صدور آراي وحدت رویه و ار
توان طبیعـت   اقدامات مقنن را مورد سرزنش قرار داد لکن نمی اگرچه بی انصافی محض خواهد بود که تمامی. است
هایی از سوي اشخاص، اگرچه به یکبـاره   را درباره ارزش و خوبی و بدي قوانین از او گرفت و چنین قضاوت آدمی

گردد اما قدر متیقن، اهرم فشاري است که کلام قانون گذار را به مرور زمان بـه سـوي    فاضله نمیباعث ایجاد مدینه 
 .دهد تصویب قوانین در خصوص تمام موضوعات در چارچوب عدالت و رسیدن به دادرسی منصفانه، سوق می

از بروز نظـرات مختلـف کـه     گردد مقنن، در قوانین مربوطه، اصلاحاتی انجام داده تا نه تنها بنابراین، پیشنهاد می
گاهاً مبتنی بر اصول و قواعد حقوقی نبوده، جلوگیري به عمل آید بلکه مسیر رسیدن بـه هـدف، کـه همانـا اجـراي      

همچنین لزوم تصویب قانون، در خصوص موضوعاتی که نص قانونی وجود نداشـته و  . عدالت بوده، هموارتر گردد
                                                             

33. op.cit,p.۶۴٩ 
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